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کتاب

»جنگ چهره زنانه ندارد« روایت سوتلانا الَکسیویچ 
از خاطرات زنان روسی در جنگ جهانی دوم است

»جنگ چهره  زنانه 
ندارد«، روایت 
پرفرازونشیب 

سوتلانا 
آلکساندرونا 

الَکسیویچ 
است از روزگار و 

خاطرات زنانی که 
در ارتش اتحاد 

جماهیر شوروی 
در جنگ جهانی 
دوم جنگیدند و 

بعد از سال ها، 
از کابوس ها، 

تنهایی و 
هول هایشان 
می گویند. او 
چندصد نفر 

از این زنان 
را می یابد و 

با تمام شان 
حرف می زند. 

از هر قشری 
هستند؛ پرستار، 

تک تیرانداز، 
خلبان، 

رخت شوی، 
پارتیزان، 

بی سیم چی 
و... که خاطرات 
تکان دهنده  آنها 

را روایت کرده 
است

گـــروه کتـــاب/ قصه هـــای جنـــگ پایانـــی 
ندارد. جنگ ها همیشـــه تا ســـالیان سال 
پـــس  از پایان، همچنـــان قربانیـــان خود 
را می گیرنـــد. جنـــگ جهانـــی دوم یکـــی 
از بزرگ تریـــن فجایـــع بشـــری اســـت که 
تعداد انســـان هایی که تحت تأثیرش قرار 
گرفتند، از شمارش خارج است. دختران 
و زنان روســـی زیـــادی در ایـــن جنگ برای 
ارتش اتحاد جماهیر شـــوروی جنگیدند، 
دخترانـــی کـــه هرگـــز قهرمان جنـــگ به 

حســـاب نیامدند.
سوتلانا آلکساندرونا الَکســـیویچ )1948(، 
نویســـنده و روزنامه نگار اهل بـــلاروس، از 
خانواده ای است که بسیاری از اعضای آن، 
در جنگ کشته شـــده اند. او همواره دوران 
کودکـــی اش را با ترس از جنـــگ و عواقب 
دردناک آن پشـــت ســـر گذاشـــته و با تمام 
وجود از این عمل غیرانســـانی و وحشیانه 
متنفـــر اســـت اما بـــا وجـــود تمـــام تنفر و 
انزجار از جنگ، با انگیزه نمایان ســـاختن 
چهره دردناک جنگ به جهانیان و تشریح 

سرنوشت دردناک زنانی که داوطلبانه و به 
میل خویش در جنگ شـــرکت داشته اند، 
کتاب »جنگ چهره زنانه ندارد« را نوشـــته 
اســـت؛ اثری برگرفتـــه از وقایـــع تاریخی و 
فراموش ناشـــدنی. الَکسیویچ اشـــاره دارد 
کـــه حداقـــل 800 هـــزار زن در طول جنگ 
جهانـــی دوم در ارتش شـــوروی با عناوین 
شـــغلی مختلـــف همچـــون تک  تیرانداز، 
خلبان، آشپز، جراح و... به   طور مستقیم 
و غیرمستقیم فعالیت می  کردند. موضوع 
این کتـــاب پیرامـــون همین زنان اســـت. 
مســـتندنگاری الَکســـیویچ در این کتاب، 
شـــیوه  ای جدید از نوشـــتار تاریخی درباره   
جنگ جهانـــی دوم را به وجود آورد. تفاوت 
اصلـــی ایـــن کتـــاب بـــا دیگـــر کتاب  های 
نوشـــته  شـــده در مـــورد جنـــگ جهانـــی 
دوم، نـــگاه نویســـنده به جایـــگاه و نقش 
زنـــان در طـــول دوران جنـــگ اســـت. این 
کتاب بـــه دلیل نـــگاه بدون سانســـورش 
با اســـتقبال جامعـــه   ادبی همراه شـــد و از 
جمله شـــاخص  ترین آثـــار حـــوزه   ادبیات 
جنگ بـــه حســـاب می  آیـــد. الَکســـیویچ 
اولین نویســـنده تاریخ اســـت که به خاطر 
نوشـــته هایش در ژانر مستندنگاری، نوبل 

ادبیـــات 2015 را از آن خـــود کرد.

ســـوتلانا الَکســـیویچ از ســـال 1967 تـــا 
1972 در دانشـــگاه مینســـک در رشـــته   
روزنامه  نـــگاری تحصیـــل و بلافاصلـــه پس 
از اتمام تحصیـــلات، کار خـــود را به عنوان 
خبرنـــگار آغاز کـــرد. او بـــا تأثیرپذیـــری از 
ســـنت داســـتان  گویی شـــفاهی روســـی 
و نوشـــته  های ادبـــی نویـــن نویســـندگان 
معاصـــر روس همچون آلـــس آداموویچ و 
آرتیـــوم بوروویک، روزنامه  نـــگاری و ادبیات 
را بـــا هـــم پیونـــد زد و به عنـــوان ابـــزاری 
بـــرای مســـتندنگاری از آن بهره جســـت. 
او زمانـــی کـــه شـــروع بـــه نـــگارش چنین 
متن  هایـــی کـــرد، در ابتـــدا با سانســـور و 
مخالفت  های شـــوروی مواجه شد اما پس 
از گذشـــت یک دهه و همزمان با شـــروع 
اصلاحـــات سیاســـی در دهـــه 80 میلادی 
تاریخ  نگاری  هـــای  گورباچـــف،  توســـط 
سوتلانا الَکســـیویچ مورد توجه مخاطبان 
قـــرار گرفـــت. دلیل دیگـــر گرایـــش او به 
مستندنگاری تاریخی، این بود که از دوران 
کودکی مجذوب قصه  های زنان روســـتایی 
از دوران وحشـــتناکی بود که در آن زندگی 
کـــرده بودنـــد. آن هـــا از انقـــلاب، جنـــگ 
داخلـــی، قحطی، تـــرور و در نهایت جنگ 
جهانـــی دوم صحبت می  کردند. این شـــد 

روایـــت ماجراجویی خودش آغاز کـــرده و در 
فصل های بعدی کتـــاب روایت های آدم های 
مختلف را از زبان خودشـــان آورده است. اگر 
به نام های نوشته شـــده پایین این خاطرات 
و مســـئولیتی کـــه در جنگ داشـــته اند نگاه 

کنیم، بهـــت زده خواهیم شـــد؛ تک تیرانداز، 
فرمانـــده ادوات ضدهوایـــی، میـــن روب و 
مسلســـل چی. این زن ها این شـــکل زندگی 
را تجربه کرده اند. کتـــاب »جنگ چهره  زنانه 
ندارد«، اولین بار در ســـال 1988 منتشر شد.

ادبیات جنگ

جنگ چهره زنانه ندارد
 نویسنده:سسوتلانا 
آلکساندرونا الَکسیویچ
 ترجمه: عبدالمجید احمدی
 انتشارات: چشمه
 تعداد صفحات: 364 صفحه
 قيمت: 390 هزار تومان

تو جنگ فقط سرباز احتیاجه
ما توی زمیـــن زندگی می کردیـــم... مثل موش کور... بهار که می شـــد 
یه شـــاخه می آوردی و می ذاشتی رو تاقچه؛ تماشـــاش می کردی و شاد 
می شـــدی. آخـــه فردا ممکـــن بود نباشـــی. به ایـــن خاطر بـــه خودت 
فکر می کنی و ســـعی می کنی شـــاخه رو بـــه خاطر بســـپاری... از خونه 
برای یکـــی از دخترها لباس زنانه  پشمی فرســـتادن. ما حســـودی مون 
می شـــد. با اینکـــه می دونســـتیم امکان پوشـــیدن لباس شـــخصی تو 
جنگ وجود نداشـــت. ارشـــدمون کـــه مرد بـــود غـــر زد و گفت:»بهتر 
بود واســـه ات ملافه می فرســـتادن. فایده اش بیشـــتر بـــود.« ما ملافه 
نداشـــتیم، بالـــش هـــم نداشـــتیم. رو شـــاخه ها می خوابیدیـــم، روی 
کاه. امـــا مـــن یه جفت گوشـــواره داشـــتم که همیشـــه از بقیـــه مخفی 
می کـــردم، قبـــل از خـــواب گوشـــواره ها رو می ذاشـــتم رو گوشـــم و 

باهاشـــون می خوابیدم...
وقتـــی بـــرای اولین بـــار مجـــروح شـــدم، نـــه می تونســـتم بشـــنوم، نه 
می تونســـتم حـــرف بزنـــم. به خـــودم گفتم اگـــه نتونم دیگـــه صحبت 
کنـــم، خـــودم رو می نـــدازم زیـــر قطـــار. منـــی کـــه این قـــدر قشـــنگ 
می خونـــدم، یکدفعـــه صـــدام رو از دســـت دادم. خوشـــبختانه صدام 
برگشت. احساس خوشـــبختی می کردم، وقتی گوشواره هام رو گوشم 
کردم، رفتم ســـر پســـت نگهبانی، از خوشـــحالی فریاد می زدم:»جناب 

ســـروان، نگهبان فلانـــی گـــزارش می دهد...«
-ببینم این چیه؟

-یعنی چی که چیه؟
-گمشو از اینجا!
-چی شده مگه؟

- فوراً گوشواره هات رو دربیار! چه وضعشه؟ تو سربازی؟
جناب ســـروان خیلی خوشـــتیپ بود. همه  دخترها به نوعی عاشقش 
بـــودن. اون همـــه اش بـــه مـــا می گفـــت کـــه تـــو جنـــگ فقط ســـرباز 
احتیاجـــه! فقـــط و فقـــط ســـرباز!... امـــا ما دلمـــون می خواســـت که 
زیبا هـــم به نظر بیاییـــم... تمام جنگ می ترســـیدم کـــه پاهام معلول 
شـــن... مردها چی؟ زیاد هم مهم نیســـت اگه پاهاشـــون رو از دســـت 
بـــدن. در هرصورت، همه اونـــا رو قهرمان می دونن. شـــوهری که همه 
آرزوش رو دارن! امـــا اگـــه زنی معلول بشـــه، سرنوشـــتش تباه میشـــه. 

سرنوشـــت زنانه اش...

که ســـوتلانا در خلال دهه  های 1970 به بعد 
به   طـــور ویژه نگاه خـــود را بـــه دوران جنگ 
جهانـــی دوم، زندگی زنان و کـــودکان روس 
در آن دوران و بـــه   طـــور کلـــی تاریخ  نـــگاری 
شـــفاهی معاصر معطوف کرد. الَکســـیویچ 
با انتشـــار کتاب »جنگ چهره  زنانه ندارد«، 
نـــزد مخاطبـــان روس جایگاهی دســـت وپا 
کـــرد کـــه توانســـت در کارهای بعـــدی  اش 
همان ســـبک تاریخ  نگاری شـــفاهی موجود 
در ایـــن کتاب را ادامه دهـــد. او جزو معدود 
نویسندگان معاصری اســـت که نقش خود 
را در نوشـــتارش می  کاهـــد تـــا چندصدایی 
موجـــود در کتاب  هایـــش بیـــش از پیـــش 
مـــورد توجه همـــگان قـــرار گیـــرد. »جنگ 
چهره  زنانه ندارد«، اولیـــن کتاب از پنج  گانه 
ســـوتلانا الَکســـیویچ اســـت که »صداهایی 
از آرمان شـــهر« نـــام گرفتـــه و چهـــار جلـــد 
دیگـــر آن بـــه ترتیبِ ســـال انتشـــار عبارتند 
از: »آخریـــن شـــاهدان«، »پســـران رویین«، 
»نیایش چرنوبیـــل« و »زمان دســـت دوم.«

 
روایت بی پرده جنگ

نـــدارد«، روایـــت  »جنـــگ چهـــره  زنانـــه 
پرفرازونشـــیب این مســـتندنگار بلاروســـی 
اســـت از روزگار و خاطرات زنانی که در ارتش 
اتحـــاد جماهیر شـــوروی در جنـــگ جهانی 
دوم جنگیدنـــد و حـــالا بعـــد از ســـال ها، از 
کابوس هـــا، تنهایـــی و اضطراب هایشـــان 
می گوینـــد. او چندصد نفـــر از ایـــن زنان را 
می یابـــد و بـــا تمام شـــان حرف می زنـــد. از 
هر قشری هســـتند؛ پرســـتار، تک تیرانداز، 
خلبان، رخت شـــوی، پارتیزان، بی سیم چی 
و… که خاطرات تکان دهنـــده  آنها را روایت 
کرده اســـت. زنانی که پوتین پوشیدند و در 
ترکیب خاک و خون و تـــرس زنده ماندند. 
الَکســـیویچ با تدویـــن این آدم هـــا کنار هم 
کلیتـــی می ســـازد متناقـــض و شـــورانگیز، 
پرهیاهـــو و صامـــت. کتـــاب گاه شـــامل 
لحظاتی می شـــود کـــه فراتـــر از خوانده ها و 
شنیده های مرســـوم اســـت. درباره  جنگ، 
بی پرده و عریان اســـت و ناگهـــان مادری را 
به ما نشـــان می دهد که بـــرای عبور از خط 
بازرســـی آلمانی هـــا بچـــه اش را نمک اندود 
می کند تـــا تب کنـــد و ســـربازان از تیفوس 
بهراســـند و او بتواند در قنـــداق بچه  گریان 
با پوســـت ملتهب ســـرخ  شـــده، دارو ببرد 
بـــرای پارتیزان ها. روایت  هایـــی که این زنان 
از جنگ جهانـــی دوم بازگو می  کنند آن  قدر 
فرازونشـــیب دارد کـــه در بخشـــی از کتاب، 
روایت  ها بـــه کمدی نزدیک می  شـــوند و در 
بخشـــی دیگر خواننده با تـــراژدی تمام عیار 
روبـــه رو می  شـــود. مثلاً زنـــی از دوران جنگ 
تنها چیزی کـــه یادش مانده این اســـت که 
یـــک چمـــدان کامـــل از آب  نبـــات به جنگ 
برده است و در جایی دیگر رشادت و دلاوری 

زنی روایت می  شـــود که مجموعاً 481 سرباز 
مجـــروح را از زیر آتش توپخانه جنگ نجات 

داده است.
الَکســـیویچ در فصـــل ابتدایـــی کتابـــش 
راویـــان  بـــه  مســـیرم  می نویســـد:»در 
فوق العـــاده ای برمی خـــورم، انســـان هایی 
که ســـطور زندگی شـــان قابلیـــت رقابت با 
آثـــار کلاســـیک دارد. اینکه انســـان این قدر 
خـــودش را، هـــم از بـــالای آســـمان و هم از 
پاییـــن زمین دقیق و روشـــن ببیند، راه های 
منتهـــی به عـــرش و فرش را از فرشـــتگی تا 
حیوانیت طی کند، شـــگفت انگیز اســـت! 
ایـــن خاطـــرات در حقیقت نقـــل پرُهیجان 
یا بی هیجان واقعیتی از بین  رفته نیســـت، 
بلکه تولد دوباره گذشـــته اســـت؛ وقتی که 
زمان گذشـــته را تغییر می دهد. پیش از هر 
چیـــز، این حاصل هنر خلاقه اســـت. زمانی 
که انســـان زندگی خود را تعریف می کند، در 

واقـــع آن را از نو می ســـازد.«
خواننـــده   در ابتدا گمان می  بـــرد تمامی این 
زن  ها در زندگی روزمره  شـــان ایـــن رنج  ها را 
بـــروز می  دهند ولی وقتی نویســـنده شـــرح 
حالی از قرار ملاقات  هـــای تصادفی و عادی 
میان خود و آنهـــا می  دهد، خواننده متوجه 
می  شـــود این زنـــان در همه   جـــای اجتماع 
دیده می  شـــوند و جزو افراد عـــادی جامعه 
به حســـاب می  آیند که تنها خاطراتشـــان را 
از جنـــگ با خود یدک می  کشـــند. ســـوتلانا 
الَکســـیویچ، چهـــار ســـال بـــه جمـــع آوری 
اطلاعات پرداخت تا این کتاب را بنویســـد. 
او در ایـــن چهار ســـال به بیش از صد شـــهر 
و روســـتا ســـر زد و با آدم های زیادی ســـخن 
گفـــت. زنانی کـــه بســـیاری از آنهـــا از بیان 
رنجی که کشـــیده بودند، امتناع می کردند. 
نتیجه تلاش الَکسیویچ شاهکاری است که 
دردنامه  زنان روســـی  ســـرباز جنگ جهانی 
اســـت. ســـوتلانا الَکســـیویچ کتابـــش را از 

درباره فیلم »خدای جنگ« که  قبل از اکران در سینما  از تلویزیون پخش  شد

 قصه اولیــن پرتــاب موشــکی ایـــران

با اینکه در طول 
دهه های اخیر، 

اتفاقات تلخی 
از جمله ترور 
دانشمندان 

هسته ای، 
انفجارهای 

تروریستی در 
مناطق مرزی  و 

ترور فرماندهان 
نظامی توسط 

رژیم 
صهیونیستی 

و گروهک های 
وابسته رخ 

داده است، اما 
تعداد آثاری 

که در سینما 
به این مسائل 

پرداخته اند، 
همچنان 

انگشت شمار 
است

فیلـــم ســـینمایی   - گـــرو فرهنگـــی 
»خدای جنـــگ« با محوریـــت اولین 
پرتاب موشـــکی ایران بـــه کارگردانی 
تهیه کنندگـــی   ، بـــی ا ر ا د حســـین 
پـــروژه  ســـعید ســـعدی و طراحـــی 
محمدرضا شـــفاه، بـــرای اولین بار از 
قاب تلویزیـــون روی آنتـــن رفت. نه 
تنهـــا ایـــن فیلم بـــرای اولین بـــار در 
تلویزیون پخش می شـــود کـــه برای 
اولین بار اســـت که فیلمی سینمایی 
پیـــش از اکران در ســـینما روی آنتن 
مـــی رود کـــه دلیـــل آن هم شـــرایط 
جنگی موجـــود و نســـبت آن با قصه 

اســـت. فیلم  این 
 فیلـــم خـــدای جنگ روایتـــی از یک 
اتفـــاق واقعـــی و مهـــم معاصـــر در 

حوزه پیشـــرفت های موشـــکی ایران 
را بـــه تصویـــر کشـــیده اســـت. طبق 
شـــنیده های قدیمی، خـــدای جنگ 
عنوانـــی اســـت کـــه آمریکایی هـــا به 
موشـــکی که ایـــران در زمـــان جنگ 
تحمیلـــی بـــا اتـــکا بـــر تـــوان داخلی 

تولیـــد کـــرد، دادند.
 »خـــدای جنـــگ« در تـــلاش اســـت 
رویکـــردی معقول تـــر و در عین حال 
ملی تـــر بـــه موضوعـــات و حـــوادث 
انقلاب داشـــته باشـــد. در این فیلم 
چنـــدان خبـــری از تانـــک و میـــدان 
نبـــرد و ســـرباز عراقی و … نیســـت.

ویژگی های فیلم
ســـومین ســـاخته حســـن دارابـــی 

پـــس از دو اثـــر ملتهـــب »مصلحت« 
و »هنـــاس«، بـــه یـــک رویـــداد مهم 
زندگی شـــهید حســـن طهرانی مقدم 

پرداخته اســـت.
 بـــا توجه بـــه ســـابقه اجرایـــی که از 
دارابی ســـراغ داریم و البته وسواس 
او در پرداخـــت ســـوژه های  بـــالای 
حســـاس، از هم اکنون خدای جنگ 
را بایـــد یکـــی از آثـــار قابل توجه این 

دوره لحـــاظ کنیم.
موضـــوع اصلـــی فیلـــم، موشـــک و 
دســـت یافتن به تکنولوژی ســـاخت 
آن اســـت و هدفش تجلی شعار »ما 

می توانیـــم.« 
در ایـــن بین فیلم به طرح داســـتان 
تاریخی اهدای موشـــک توسط لیبی 

به ایـــران اشـــاره می کند و اندیشـــه ها 
و انگیزه هـــای ایـــن اقدام را نیـــز مورد 
بررســـی قـــرار می دهد. جمع شـــدن 
یـــک گـــروه در دل جنگ بـــرای انجام 
مأموریتی ســـخت که در ابتدا نشدنی 
هـــم به نظر می رســـد، ایـــده همچنان 
جـــذاب و امتحان پس داده ای اســـت 
کـــه حســـین دارابـــی در فیلـــم از آن 
بهره گرفته اســـت. احســـان ثقفی در 
فیلمنامـــه خدای جنگ ســـراغ الگوی 
شـــخصیت محـــور رفتـــه و بـــا تکیه بر 
جوانی بـــه نـــام ابراهیم قصـــه خود را 

شـــکل می دهد.
 حســـین دارابـــی در مقـــام کارگردان 
تـــا حـــدود زیـــادی موفق عمـــل کرده 
و فیلـــم شســـته رفتـــه ای را روانه پرده 
ســـینما کـــرده کـــه اجـــزای آن تعامل 
خوبی بـــا یکدیگر دارنـــد. از تدوین تا 
فیلمبرداری و موســـیقی که این آخری 

حجم بیـــش از انـــدازه ای دارد.
در فیلـــم ســـینمایی »خـــدای جنگ« 
هیـــچ بازیگری کاراکتر شـــهید طهرانی 
بـــازی نمی کنـــد و روایـــت  مقـــدم را 

خاصـــی از این شـــهید دارد.
در ایـــن فیلـــم ســـاعد ســـهیلی نقش 
یکی از همرزمان شهید طهرانی مقدم 
را بـــازی می کنـــد. یکی از نقـــاط قوت 
فیلم بـــازی ســـاعد ســـهیلی در نقش 
فرماندهـــی بـــه نـــام ابراهیم شـــریفی 
اســـت؛ فـــردی کـــه بـــه همـــراه چند 
همـــراه برای آمـــوزش چگونگـــی کار با 
موشـــک به خارج فرســـتاده می شـــود 
امـــا در بازگشـــت اجـــازه شـــلیک پیدا 

نمی کنـــد. 
با اینکه فرماندهی عملیات موشـــکی 
ایـــران بـــه عهـــده ابراهیـــم گذاشـــته 
شـــده امـــا لیبیایی هـــا کـــه مســـئول 

این حملات هســـتند چنـــدان زیر بار 
تبعیـــت از او نمی روند و بیشـــتر قصد 
دارند منافع خودشـــان را دنبال کنند.

 اینجاســـت که فعالیـــت اصلی او برای 
ســـاخت قطعات ایرانی برای شـــلیک 
از  موشـــک شـــروع می شـــود. یکـــی 
عوامـــل موفقیـــت فیلـــم تمرکـــز روی 
احساســـات شـــخصی ابراهیم است.

عملیـــات  یـــک  در  را  همســـرش  او   
موشـــکی از دســـت داده و مدام درگیر 
خاطـــرات او و همچنین آینـــده دختر 
کوچکش اســـت. ســـهیلی عـــلاوه بر 
ایفـــای نقـــش یـــک فرمانـــده جدی، 
بازی احساســـی خوبی هـــم از خود به 

نمایـــش می گـــذارد.

روایت عوامل فیلم
 : ه تهیه کننـــد ؛  ی ســـعد ســـعید 
از خانـــواده شـــهید طهرانـــی مقـــدم 
کـــه بـــا مهربانـــی کنـــار مـــا بودنـــد و 
همچنین ســـردار حاجـــی زاده و برادر 
محمدحســـنی  احســـان  رگـــوارم  بز
بســـیار سپاســـگزارم که بـــدون حضور 
این عزیـــزان چنیـــن فیلمی ســـاخته 

. نمی شـــد
 حســـین دارابی کارگردان: فیلمنامه 
این اثـــر برای پنج ســـال پیش اســـت 
کـــه به همراهی آقای ثقفی و شـــفاه کار 
را آغاز کردیم و مستندهایی را سازمان 
صنایع هوافضـــا در اختیار ما قرار داد. 
و  بودیـــم  رویکـــرد  دنبـــال  بـــه  مـــا 
می خواســـتیم چالش داشـــته باشیم 

قـــدری تخیـــل کرده ایـــم. و 
 بحـــث زندگی قهرمـــان ما اقتباســـی  
اســـت و فکر کردیم نزدیک شـــدن به 
شخصیت بزرگی مانند شهید طهرانی 
مقدم بســـیار ســـخت خواهد بود و ما 

به این شـــهید بزرگوار نزدیک شـــدیم 
و فیلـــم را بـــه شـــهید طهرانـــی مقدم 
تقدیـــم کردیم. ســـینما جـــای تمثیل 
اســـت و فکـــر کردیـــم می توانیـــم کُنه 
زحمات این شـــهید بزرگـــوار را در این 
فیلم نشان دهیم. مشـــاوران زبده ای 
در این فیلـــم کنار ما بودند و در برخی 
موارد هم به دلیل اقتضای ســـینمایی 
بـــودن کار دیگـــری می کردیـــم. مـــا 
الهامـــی از فیلـــم اوپنهایمـــر نگرفتـــه 

. یم بود
 احســـان ثقفی، نویســـنده: زمانی که 
ماجرا را شـــنیدیم به ایـــن فکر کردیم 
که حقیقت این ماجـــرا را نمی توان در 
دو ســـاعت ارائه کرد. ما از المان های 
واقعی اســـتفاده کردیم و بخش هایی 
از واقعیت را نگه داشـــتیم و قصه خود 

را ساختیم.
 ساعد سهیلی بازیگر: من نقش هایم 
را حســـی انتخـــاب می کنـــم و بـــه این 
انتخاب خود افتخـــار می کنم. عموی 
مـــن بازیگـــر تئاتـــر بـــود و در جوانـــی 
زیـــر شـــکنجه های عراقی هـــا شـــهید 
در  را  اسم شـــان  حتـــی  و  می شـــود 
فیلـــم نوشـــتم. مســـتندهایی دیـــدم 
و مصاحبه هـــای زیـــادی داشـــتیم که 
بســـیار بـــه من کمـــک کـــرد. معتقدم 
غ از هـــر ایدئولوژی یک  این فیلم فـــار

بود.  ملـــی  فیلم 
بـــرای عربـــی صحبـــت کردن بســـیار 
تمریـــن کـــردم و بازیگری نیســـتم که 
صرفاً با استعداد کار خود را پیش ببرم 
و معتقـــدم کـــه بازیگر سخت کوشـــی 
هســـتم. یک گـــروه در ارائـــه این بازی 
به مـــن کمک کردند و مـــن هم تلاش 

خـــود را کردم.
داریـــوش کاردان بازیگـــر: در همـــه 
جنگ ها و هشت ســـال دفاع مقدس 
مانـــده  مغفـــول  نـــکات  از  بســـیاری 
اســـت. چیزی که معمولاً از آن غفلت 
می شـــود، تبعات جنگ است. دو سال 
در جبهـــه بودم. جنگ تحمیل شـــده 

بـــود و ما بایـــد دفـــاع می کردیم.
 چـــه زمانی مـــا در فیلم هـــای خود به 
همســـران شـــهدا، مادر ســـه شـــهید، 
فرزنـــدان شـــهید و چنیـــن بزرگوارانی 

پرداخته ایـــم؟ ســـینما به ایـــن بخش 
از جنگ بدهکار اســـت. امیـــدوارم در 
آینـــده فیلم هایـــی دربـــاره جنبه های 

دیگـــر جنگ هم ســـاخته شـــود.
 محمدرضا شـــفاه طراح پـــروژه: آنچه 
کـــه دیدیـــد نتیجـــه زحمـــات بـــرادرم 
جنـــاب ســـعدی بـــود کـــه بـــا اعتماد 
بـــه  مختلـــف  بخش هـــای  بی نظیـــر 

ایشـــان، کار پیـــش رفـــت.
 شـــرایط تولیـــد زمانی فراهم شـــد که 
من داخل ایران نبودم و آقای ســـعدی 
تمام قد کنار ما ایســـتادند و مشکلات 

فراوان اجرایی را بـــه جان خریدند. 
چنیـــن  ســـاختن  اهمیـــت  دربـــاره 
لـــی  و می کنیـــم  فیلمی صحبـــت 
می خواهـــم بگویـــم فـــردای روزی که 
عملیـــات وعده صادق اتفـــاق افتاد در 
فرانســـه با کســـی صحبـــت می کردم 
و از شـــجاعت و شـــرافت مـــا تعریـــف 
می کردنـــد. ایـــن فیلـــم اگـــر ســـاخته 
شـــده اســـت معتقدم ما تازه سر خط 
بـــه فرصت هـــای  باتوجـــه  هســـتیم. 
بین المللی بایـــد چنین فیلمی را فیلم 
بین المللـــی بدانیـــم و این فیلـــم را به 

دید مـــردم برســـانیم.
 ســـیاوش کردجان؛ تدوینگـــر: پروژه 
بســـیار ســـنگینی بـــود و تصـــور مـــن 
فیلمبـــرداری بـــالای 100 جلســـه بود و 
ما پروســـه مونتاژ طولانی داشتیم. در 
کنار حـــس و حال، ریتم فیلم بســـیار 

بـــرای ما مهـــم بود.
 تدوین، بازنویســـی نهایـــی فیلمنامه 
اســـت و تمام ســـعی خـــود را کردیم تا 

کار خـــود را بـــا رضایت پیـــش ببریم.
 محمـــد بـــرادران، مدیـــر جلوه هـــای 
ویـــژه بصری: اگـــر اجر و ثوابـــی از این 
پروژه هـــا نصیـــب شـــده آن را بـــه روح 

پـــدرم تقدیـــم می کنم. 
دوســـتان هوافضـــا مـــاز و موشـــک را 
ســـر صحنـــه آوردنـــد و در جاهایی که 
موشـــک ایســـتاده بـــود، واقعـــی بود.

 ســـکانس هایی که مربوط به شـــلیک 
و پـــرواز موشـــک بـــود کار جلوه هـــای 
ویـــژه بصـــری بـــود. مـــا کار تخصصـــی 
نظامی انجام دادیـــم و عزیزان هوافضا 

کنار مـــا بودند.


